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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
مسکین »شاعری به نام  نامه، در قرن هشتم هجریی، توس منمومج زیغون زمینه و هدف:

 41476است. تک نسصج این حماسج دینی، به شماره « عاشقی»، متصلص به «ابوالصیرمحمدبن

در كتابصانج مجلس شورای اسلامی نگهداری میشود. تاریز كتابت این ارر، برابر ماه صفر سال 

به دختری بیت و دربارۀ جنگاوریهای محمدحنفیه و عشق او  3555ق. است. منمومه شامل 4665

 .به نام زیغون است

تحلیلی صورت -ای یا شیوۀ توصیفیاین پژوهش با دردروری اطلاعات كتابصانه روش مطالعه:

 .نامه استدرفته است و جامعج رماری پژوهش تمام اشعار منمومج زیغون

شناسی در بصش زبانی و روایی باید دفت كه شاعر داستان اصلی را در از منمر سبک ها:یافته

ال  مرنوی در بحر هزج سروده و چند غزل و رباعی دیگر هم در پایان برخی بصشها رورده است. ق

ررایی در رنها مشهود است. جناس اشتقاق و زاید در میان ابیات زیادی وجود دارد كه ررایه واج

غات جناسها، بسامد بالاتری دارد. در بصش لغوی، وفور لغات عربی بسامد زیادی دارد و شاعر  از ل

كهن و قدیمی تا حدی استفاده نموده است.كاربرد كلمات مصفف هم قابل ملاحمه است. در 

بیشتر دیده میشود. افعال نیشابوری « همی»سطح نحوی كاربرد افعال ماضی و مضارع با پسوند 

به « ورا»های مفعولی كاربرد دارد. حروف اضافه در جمله« را»بجای « مر»و كهن زیاد بکار رفته، 

 .به جای برای قابل تأمل است« از بهر»و « او را» یجا

نامه، در منموم كردن نتایج تحقیق نشان میدهد كه شاعر منبعی را با نام جنگ گیری:نتیجه

این داستان پیش روی داشته است. یکی از پركاربردترین اركان بیانی در این منمومه، كاربرد انواع 

یشتر حسری هستند. تصویرهایی كره از طریق اسرتعاره در های به كار رفته، بتشبیه است. تشبیه

های قررنهای د شته را فرایاد میآورد. اغل  كنایات این منمومه سراخته میشرود، همران اسرتعاره

های بدیعی، اغراق، تلمیح و تضمین بسامد بیشتری به كار رفته از نوع ایماء است. در بصش ررایه

 .دارند

 4151شهریور  69 :دریافت تاریز   

 4151مهر  35:  داوری تاریز   

 4151ربان  45: اصلاح تاریز   

 4151رذر  64: پ یرش تاریز   

 
 :كلیدی كلمات 

 نامه، سطح زبانی، نشناسی، زیغوسبک

 .سطح ادبی، سطح فکری
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The Zighunnameh system was written in the 
eighth century AH by a poet named "Meskin Muhammad ibn Abu al-Khair", 
pseudonym "Ashighi". A single copy of this religious epic is kept in the library of 
the Islamic Consultative Assembly under number 14172. The date of writing of 
this work is the month of Safar, 1220 AH. The system consists of 3000 verses 
and is about the battles of Muhammad Hanafiya and his love for a girl named 
Zighun. 

METHODOLOGY: This research was conducted by collecting library information 
or descriptive-analytical method and the statistical population of the research 
is all the poems of the Zighunnameh system. 

FINDINGS: From the perspective of stylistics in the linguistic and phonetic 
section, it should be said that the poet composed the main story in the form of 
a Mathnavi in Bahr al-Hajj and included a few other ghazals and quatrains at 
the end of some sections. There are many verses in which the phonetic 
arrangement is evident. The puns of derivation and superfluity have a higher 
frequency among the puns. In the lexical section, the abundance of Arabic 
words has a high frequency and the poet has used old and archaic words to 
some extent. The use of abbreviations is also notable. At the syntactic level, the 
use of past and present tense verbs with the suffix "hami" is more common. 
Neyshaburi and ancient verbs are widely used, "mar" is used instead of "ra" in 
object sentences. The prepositions "vara" instead of "ora" and "az bahr" 
instead of ra are noteworthy. 
CONCLUSION: The results of the research show that the poet had a source 
called Jangnameh in front of him in composing this story. One of the most 
widely used elements of expression in this poem is the use of similes. The 
similes used are mostly sensory. The images created through metaphor in this 
poem recall the metaphors of past centuries. Most of the metaphors used are 
of the type of allusion. In the section of novelistic devices, exaggeration, 
allusion, and assurance have a higher frequency. 
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 مقدمه
یرینه است و توجه به حماسه و قهرمان پروری، همیشه مورد د در ادبیات، رابطج مابین حماسه و عشق یک رابطج

میان حماسه و عشق، در ادبیات فارسی پیوندی ج اب علاقه ادبیات ملل از جمله ادبیات فارسی بوده است. پیوند 

و شیرین است، وقتی در میان حماسه با عشق و دلداددی مواجه میشویم، خوانش متن دل انگیزتر میشود.. در ادب 

ای عاشقانه هستند. از این دست فارسی داستانهایی چون زال و رودابه یا بیژن و منیژه را داریم كه حماسه

هایی مانند: داستان عاشقانج زال و رودابه، تهمینه و رستم، بیژن و منیژه، انه میتوان به نمونههای عاشقحماسه

 «نامهدرشاس »بازی جمشید با دختر كورنگ شاه در سودابه و سیاوش، دردرفرید و سهراب و یا داستان عشق

 و...اشاره نمود، كه نمونج والایی از كنار هم قرار درفتن رزم و بزم هستند.

 های مهم ادبیدر ادب فارسی، جستار و كاوش كه میکنیم، متوجه میشویم، قبل از اوج ادب عرفانی، یکی از جاذبه

های اساطیری و پهلوانی و های دینی  نیز در كنار حماسهبوده است. حماسه« حماسه و توجه به حماسج منموم»

یشوند، كه معمولآ مباحث مربوب به زنددی ها محسوب مهای تاریصی نمونه دیگری  از این دست حماسهحماسه

های دینی و شیعی كهن موجود میتوان به رراری از یک یا چند تن از قهرمانان دینی را شکل میدهند. از حماسه

ی اای متصلص به ربیع در نیمه دوم قرن پنجم هجری یاد كرد. یا ررار شناخته شدهاز سراینده« نامهعلی»جمله 

از باذل مشهدی، اشاره نمود كه بطور معمول به وصف « حمله حیدری»حسام خوسفی و بنا« نامهخاوران»چون

اند، ولی در این ررار توجه به عشق و احساسات میان عاشق و روران دینی توجه داشتههای رزم و جنگ رزمصحنه

ی را به وضوح جمع شدن عشق و حماسه دین« نامهیغنون»معشوق وجود ندارد. اما در منمومج حماسی دینی ز

 میبینیم.

، ارمپدرش، شاه حنفیه( را از زبان كرار)محمد است كه در رغاز داستان، شرح دلاوریهای پسر حیدرزنی  ، نامزیغون

میشنود و سصت مشتاق نبرد با او میگردد. دربارۀ سرایندۀ این حماسج م هبی اطلاعات ما ناچیز و محدود به همان 

نامه، های خطی ایران)فنصا( نام شاعر منمومج زیغنونه رمده است. در فهرست نسصهمواردی است كه در منموم

 مسکین محمد ابن ابوالصیر، متصلص به عاشقی رمده است و رن را شاعر قرن هشتم دانسته است.

ای صورت درفته و مهمترین  پرسش اصلی، تحقیق  این است: ویژدیهای سبکی این پژوهش با مطالعج كتابصانه

 شناسینامه و بررسی وجوه سبکنامه كدامند؟ در این پژوهش، قصد نگارنده، معرفی  نسصج خطی زیغونونزیغ

مندان به احیاء و نشر این ارر است، به این امید كه ذكر این ضرورتها، موج  توجه بیشتر پژوهشگران و علاقه

 های م هبی و این قبیل ررار دردد. حماسه

 

 سابقه پژوهش
یک حماسج دینی ارزشمند از قرن هشتم است كه تاكنون به دلیل دمنامی، شناخته نشده است.  این منمومه،

شناسی این ارر میتواند سبک منمومه و ارزش رن را برای مصاطبان رشکار سازد. و بسامد هر یک از بررسی سبک

 شناسی رن را روشن سازد.های بکار رفته و ویژدیهای سبکررایه

بصورت جامع مورد بررسی قرار نگرفته است، تا كنون تنها یک مقاله در مورد این نسصه  این منمومه تا كنون

نامه:حماسه دینی عاشقانه در قرن هشت معرفی و بررسی زیغون»با عنوان  4341توس  حامد شکوفگی در سال 

 در نشریج بوستان ادب چاش شده است.« هجری
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 معرفی نسخه
های دینی و عاشقانج قرن عاشقی از حماسه»، متصلص به «حمد ابن ابوالصیرمسکین م»نامه، اررمرنوی زیغون   

هشتم محسوب میشود، كه در رن شصصیت اصلی داستان، محمد حنفیه است. موضوع این حماسج م هبی، داستان 

 نامهحنفیه، به دختری به نام زیغنون است. نام قهرمان اصلی این منمومه، در لغتخیالی عاشق شدن محمدبن

نامج دهصدا نام شهری است كه ضب  شده است. البته این واژه در لغت« زیغون»و « زیغنون»دهصدا به صورتهای 

شهری است در دریا كه ع را را در »در داستان وامق و ع رای عنصری) شاعر قرن پنجم( به رن اشاره شده است: 

ژۀ زیغنون، این بیت از عنصری به عنوان (. در لغت فرس اسدی طوسی برای وا4345دهصدا، «)وی بصواستند كشت.

 شاهد رورده شده است: 

 ز دریا به خشکی برون رمدند »

 

 «زِ بَر، بر سر زیغنون رمدند 

 (151: 4344)اسدی طوسی،                       

یغنون (. اما ز4553: 4344در برهان قاطع این واژه به شکل زیغون و بر وزن قیردون ضب  شده است)خلف تبریزی، 

نامه مورد بحث ما، نام زنی است كه در رغاز داستان، شرح را به هر شکل نوشتاری كه در نمر بگیریم، در زیغون

دلاوریهای پسر حیدر كرار)محمد حنفیه( را از زبان پدرش، شاه ارم، میشنود و سصت مشتاق نبرد با او میگردد. 

یادرور رزم سهراب و دردرفرید در شاهنامه است( دلباختج ای سرانجام در ماجرایی رزمی)در نبردی كه تا اندازه

شود. از طرف دیگر محمد هم كه دلاوری و شجاعت زنی را در نبرد با شیرمردان س اه خود، حنفیه میبنمحمد

نامه، شرحی است، در بیان مشکلاتی كه این مند میشود. داستان منمومج زیغنونسصت پسندیده است، به او علاقه

اه رسیدن به هم متحمل میشوند. زیغنون باید به جنگ جادوان و دیوان سرزمینهای خیالی میرود و رنها را دو در ر

 مسلمان میکند. 

 معرفی شاعر
دربارۀ سرایندۀ این حماسج م هبی اطلاعات ما ناچیز، بلکه محدود به همان مواردی است كه در منمومه رمده 

نامه، مسکین محمد ابن ابوالصیر، متصلص نام شاعر منمومج زیغنون های خطی ایران)فنصا(است. در فهرست نسصه

ن های موجود، مشهورتریبه عاشقی رمده است و رن را شاعر قرن هشتم دانسته است. در تاریز ادبیات فارسی و ت كره

واند تشاعری كه تصلصی نزدیک به عاشقی داشته باشد، عاشق اصفهانی، از شعرای دورۀ بازدشت است و قطعاً نمی

ین الدالعارفین از تقیالعاشقین و عرصاتنامه در قرن هشتم باشد. اما در ت كرۀ عرفاتسرایندۀ منمومج زیغنون

 برمیصوریم: « عاشقی»بلیانی، به چند شاعر با تصلص 

 العاشقین دربارۀ او ستایشی كرده و نمونج شعری روردهصاح  ت كرۀ عرفات« بلیانی»یکی مولانا عاشقی است كه 

و دیگری از رن جمع اسم و مسمای عشق و عاشقی، مولانا عاشقی بوده كه از عاشقان معروف و صادقان »است: 

:  4399بلیانی، «)اش با نمک محبت رمیصته و دوهر بیانش از غربال حلاوت بیصتهمشهور است. اشعار عاشقانه

 (4/15ج

یت تربت است. مردی عامی بود و به كفشدوزی اشتغال مولانا عاشقی از ولا»دیگری، مولانا عاشقی، اهل تُربت است: 

 داشت: 

 ایبرراز رتشرررم در جرران زده، مهر پری رخسررراره 

  

 «ایدلگرم میرردارد مرا، سرررودای رتش پرراره 

 (19)همان:                                                       
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ا هیکی ازجمله رن»است:  بلیانی از عاشقی دیگری در ت كرۀ خود نام میبرد كه اهل سیستان و هم عصر مؤلف

 (55)همان: « مولانا عاشقی سیستانی بوده كه اكنون هم از افراد این زمان است.

شاعر در  3146هجری دربارۀ سرد شت و دزیدۀ اشعار  4566العاشقین در سال كه ت كرۀ عرفاتبا توجه به این

نامه باشد. بنابراین به نمر مومج زیغنونتألیف شده است. این عاشقی اخیر هم نمیتواند، سرایندۀ من ردره هند

 های شعری با تصلصنویسان كه تنها نمونهمیرسد، منابع خارج از این منمومه، با توجه به كلی دوییهای ت كره

ز ای انامهباره نمیکنند و به ناچار برای به دست روردن اطلاعات زنددیاند، كمک زیادی در اینرا رورده« عاشقی»

نه دونامه برویم. شاعر در انتهای منمومه، نامش را بدینمنمومه، باید به سراغ متن موجود زیغنون سرایندۀ این

 رورده است: 

 الا ای طال  دیدار غفّار 

 ز من مسکین محمد، بن ابوالصیر 

 كه من هم خود غلام خاندانم 

 

 چو رمرزش همیصواهی ز ستّار  

 شنو در عاقبت خواهی مع الصیر

 ان سیدانممریدی از مرید

 (454گ 4)                                           

 

 

 شاعر در موارد دیگری هم، تصلص شعری خود را به صراحت بازدو میکند: 

 شنو یک داستان ابن كرّار 

 

 ز مسکین عاشقی ای مرد دیندار 

 (39)گ                                            

 میآورد:  یا در جای دیگری

 به سوی عاشقی مسکین نه كینه 

 

 بنه یکدم دو دوش از سوز سینه 

 (37)گ                                             

در انتهای منمومه، شاعر در بیان رؤیایی، پیر خود را یاد میکند كه خطاب به ساقی مهرو نام مرید و شاعر را محمد 

 مینامد: 

 ر ددر فرمود رن شیز معُمّ

 محمد را به حق از دست مگ ار 

 

 بر رن ساقی كه ای محبوب دلبر  

 خدا را دوستدار خویش پندار

 (99)گ                                             

 

 اش را به صراحت ذكر میکند:در همین بصش از منمومه، بار دیگر تصلص شعری

 از رن مسکین محمد، عاشقی نام 

 

 صه نمم اتمامبکرد از نرر ق 

 (444)گ                                          

است و این نام از ابیات منمومه رشکار « ابوالصیر عاشقیمسکین محمد ابن»نامه، بنابراین نام كامل شاعر زیغنون

، ت نمیدهدمیشود. اما شاعر دربارۀ منطقج زنددی و تولد خود، اطلاعات تاریصی و جغرافیایی خای دیگری به دس

 اش ابیاتی را نمم كرده است. عاشقیكه در بصش انتهایی منمومه، دربارۀ د شته سلوک خود و پیران عرفانیجز این

خود و شیوخ طریقت خود را از مریدان پیامبر اسلام و اهل بیت او میداند و ارادت به خاندان پیامبر را بارها افتصار 

 خود میداند.

 

 

                                                      
 .گ: ش برگ نسصه.4
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 شناسی منظومهسبک
( یکی از اهداف 64: 4343شمیسا، «. ) ها و تعابیر و عبارات است، محصول دزینش خاصی از واژهسبک»

دارای سبک خای و منحصربه فردی است  شناسی، بازشناسایی سبک شصصی هر شاعر است؛ زیرا هر شاعرسبک

میان  ازید توجره داشت كه ( البته با649: 4344نیا، كه مسلماً در شیوۀ بیان او تأریرد ار است. )علینقی، محسنی

انواع ویژدیهایی كه در یک ارر دیده میشود، فق  برخی از رنها كه بسرامد چشمگیری دارند، در پدیرد روردن 

 ساز میگویند. سربک سهیم هستند و بره رنها ویژدیهای سبک

 سطح زبانی

 آوایی -الف

از قبیل موسیقی بیرونی)وزن(، كناری)قافیه و  رفریندر این سطح معمولاً متون ادبی، از منمر شگردهای موسیقی

 4343ردیف(، درونی )صنایع بدیع لفمی از قبیل انواع جناس و تکرار و...( مورد بررسی قرار میگیرد. )ر.ک: شمیسا،

:644 ) 

 موسیقی بیرونی وكناری
بع ها به تاین داستانداستانهای عاشقانج حماسی از نمر قال  و به ویژه وزن ویژدی خاصی دارند، بدین معنا كه 

اند، زیرا این قال  به سب  ماهیتش در به كار درفتن قافیه ظرفیت داستان اصلی در قال  شعری مرنوی سروده شده

و توان فراوانی دارد و تقریباً هردز شاعر در این نوع شعر دچار تنگنای قافیه نمیشود. به همین دلیل قال  مرنوی 

لانی و از جمله داستانهای حماسی و به تبع رن داستانهای عاشقانج حماسی ظرف برای بیان مطال  و موضوعات طو

های عاشقانه یا غیرعاشقانج فارسی ها و دیگر منمومهدونه داستانبسیار مناسبی است. از این نمر بین قال  این

ر ری  به اتفاق دیگترین ارر حماسی فارسی یعنی شاهنامه و اكرر قتفاوتی نیست.اما از نمر وزن، چون وزن مهم

اند، بحر متقارب مرمن مح وف یا مقصور است:  داستانهای های حماسی كه به تقلید از شاهنامه سروده شدهمنمومه

 اند.عاشقانج حماسی معمولاْ در همین بحر سروده شده
است. و در  شاعر در این منمومه از سه قال  مرنوی، غزل و رباعی بهره درفته است. قال  اصلی منمومه مرنوی

ارنای منمومه داه غزل یا رباعی رورده است. همه مرنویهای این منمومه در بحر هزج مسدّس مح وف)و بر وزن 

عروضی مفاعلین مفاعیلن فعولن( و غزلها در بحر هزج) مفاعلین مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن( سروده شده و در 

 انتهای هر قطعج این داستان، نیز یک رباعی رمده است.

   موسیقی كناری)قافیه و ردیف( 

های بررورد میگردد. شاعر انواع واژه 65/5و ردیف   95/5اند. كاربرد قافیه قافیه: بیشتر ابیات با قافیه پایان یافته

-(46الحان/جان) -(46اسمی، فعلی، حروف، قیود، صفات و ضمایر را به عنوان قافیه به كار برده  است: نماره/رشکاره)

 (.465معلوم/مفهوم)-(44مقصود/ معبود)-(44پرواز/باز)

نهادند/ -(54میصواند/ نمیماند)-(59های بکار رفته  از نوع فعلی هستند:  شنیدند/ كشیدند) اما بیشتر قافیه

-بردزیده/رفریده -دانم/ خوانم-(46رباید)(مینماید/ می44رسیدند/ بدیدند)-(45فرستاد/افتاد)-(54دشادند)

 (. 465ید)( دید/جنب76نشیند/بیند)

 ها یبرخی از این ردیفردیف: از منمر ردیف، كاربرد ردیفهای فعلی نسبت به ردیفهای اسمی مشهودتر است. 

( 56( باشید)36(دردی)35(، باشم)61(، رمد)66( شد) 35(، دشته) 4و 11(،است)1بود)  فعلی بدین قرار است:

 (.463(.كردند و شد)44(، كرده)54(، كرد)56بردرفتند)
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 درونی موسیقی

 جناس

جنسی بیاورد كه در ظاهر به یکدیگر شبیه و اما جناس رن است كه شاعر یا نویسنده در سصن خود، كلمات هم 

. عاشقی، برای غنای موسیقی و كلام خود بیشتر از دسته تقسیم شده است 4در معنی متفاوت باشند. جناس، بر 

 میدهد، جناس زاید بیشتر  بکار رفته است.تجنیس بهره برده است. بررسی جناسهای بکار رفته نشان 

كام/ناكام) -(674و674هزار و هزاران) -(674ش /شبا )-(65جان/ جانا و شه/ شاهان)-(4جناس زاید: شیر/ شیران)

 (.55داه)داه/ بی -(4دوغ/دروغ) -(65

 (.65روضه/ رضوان و معشوق/عاشق) -( 9جناس اشتقاق: غال /مغلوب)

 (.46باب/ باب) -(65دور/دور)  -(65جناس تام:كام/ كام) 

 (.6نوش/ دوش) -(35جناس لاحق: نامش/ كامش)

 سجع و ازدواج

 برای موسیقی كلام بهره درفته است:« ازدواج»بیشتر از ررایج « عاشقی»

 نیازی دارددلی كه با او هر 

 (444)گ                                             

 نیازی  خداوندی عزیزی بی 
   

 سازیمه بیچاردان را چارهه

 (444)گ                                             

 نوازی بصشی دلكریمی روح 
  

   
 نحیفی عاشقی و دردمندی 

 (654)گ                                             

 ضعیفی عاجزی و مستندی   
    

 تکرار

 ها یا واج آراییتکرار صامت
ع تکررار كره از راه تشرابه و تکررار صامتها بوجود میآید، موسیقی تولیرد میکند كه اسرتواری و انسرجام ایرن نرو 

(. 346: 4373شناسری بسریاری از شراهکارهای ادبری در رن نهفتره اسرت.)ر.ک: شرفیعی كدكنری،و مبانری زیبا

ر این منمومه اسرت. شاعر این ویژدی را طوری بسرامد بالای ایرن نوع تکرار یکری از عوامرل ایجراد موسریقی د

هود ش( بسیار مش -چ  -كاربرد واج ررایی صامتهایی چون )ک  بکار برده كره بره طبیعت و روانری كلام لطمره نزند.

 است:

 چنان از زخم زیغون دشت مدهوش

 شه از تصت روان افتاد چون زیر  

 

 كه كار جنگ شه را شد فراموش 

 ماده شیربه شیر نر قوی شد 

 (44)گ                                               

 

 بنه یک دم به درد عاشقی دوش 

                 

 عجای  قصه میگوید تو بنیوش 

 (46)گ:                                              

 كه ای فرزند برخوردار پر زور  

            

 كورهمیدم دیدۀ دشمن شود  

 (69)گ                                             
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گ 5) -گ (6)–گ( 644های دیگری از این تکرار در جای جای منمومه از جمله این صفحات دیده میشود: )نمونه

 گ( و...474)  -گ(413)-گ(465) -گ(94) -گ(75) -گ(14) -گ(16) -گ(39)-گ(65)-(

 آراییواژه
سانی در معناست. ر دقیق یک واژه به صورت پراكنده یا پشت سر هم، به شرب یکررایج تکرار یعنی تکرا 

( تکررار واژه  و كلمه علاوه برر ایجاد افزایرش موسریقی، نقش تأكیردی و معناافزایی نیز دارد 45: 4394)شمیسا،

 هنرری دارد، در غیر این صورت جرز ملال برای مصاطر  چیزی نصواهد داشرت.  جو جنب

 ررایی است:ررایی بیشتر از واژهن منمومه كاربرد واجدر ای

 جوانان شاد دل دشتند از حد

 

 پاک احمد دین دینبگفتا   

 (43)گ                                                         

 محقر ددایانبگفتا كای 

 

 ن را چه نسبت با جواهرددایا 

 (45)گ                                                       

 عزیزان قدرت حق را ببینید

 

 ز لطفش مژده حق بردزینند 

 (77)گ                                                       

 داه شاعر یک كلمه را  حدود سه بار برای تأكیرد تکرار میکند:

 ردختكه ما هر چار كس را هست 

 

 هم چو اختر دخترچه  دخترولی  

 (645)گ                                                       
 

 رتش دل شعله میزد، چشم من میریصت رب

 در نبودی رتش دل ساختی سر نامه چشم

 

 صحیفه خامه راروی این چون روان كردم، به  

 را ور نبودی رب چشمم سوختی دل نامه

 (665-644)گ:                                         

-گ(645كرسی) -گ(44این) -(694های دیگری  از تکرار كلمه، در این صفحات رمده است: بعضی)گ نمونه

 گ(.465چشم) -گ(465داد)

 

50%

15%5%

30%

تکرار

واج آرایی واژه آرایی سجع جناس
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،  55/5ررایی بسامد بالاتری دارد. واج ررایی همانطوریکه كه در نمودار مشصص است،در بصش تکرار كاربرد واج

 به كار رفته است. 5/5و سجع  35/5، جناس  35/5ررایی واژه

 سطح لغوی

 وفور لغات عربی
بسیار بالاست و این موضوع نشان دهندۀ رواج این كلمات « عاشقی»بسامد كاربرد لغات و تركیبات عربی، در شعر  

در زمان شاعر است. البته موضوع م هبی و دینی اشعار وی را هم نباید از نمر دور داشت كه كاربرد كلمات عربی 

 اپ یر كرده است.نرا اجتناب
 هادی اعمم برین نیت كه رن

 

 الله اعلمدهد  صرتكرا ن  

 (41)گ                                                 

 دفتند  اللهسمنصستین هر دو ب

              

 دفتند قول الا اللهده پس رن 

 (45)گ                                                 

 م استرحیا دشمنم دیوی بگفت

              

 است رحمن الرحیمكه او مردود  

 (11)گ                                                

 بدان یک باره توسن تند بنشست

            

 ی دوئیا چون برق میجستشموس 

 (47)گ                                                 

 برخیز   الحالفیعلی بگفتش یا 

           

 ویزبه دامان نبی دستی درر 

 (444)گ                                              

 كاربرد كلمات كهن

ها را در شعر هرچند كه عاشقی در استفاده از كلمات كهن فارسی تعمدی نداشته است، اما در مواردی این واژه 

 ایک،دوس ند،اس ند،خامه،سواد،جبه و...و حروفی مرل اندر، نی، بسان و...خود استفاده كرده است؛ نمیر: یک

 بسان جنگ فوجی راست كردند  

                

 دست بر شمشیر بردندیکایک  

 (7)گ:                                                     

 نامه       جنگ سوادبدیدم در 

                      

 خامهیدم از دریای درافشان 

 (44)گ                                                   

 چون زیغون این سصن از میر بشنید 

              

 شیر غرید بسانزده نعره  

 (45)گ                                                    

 چو كات  زان جوان حلیه شنیده 

         

 بر قصه رسیدهاو باز  نبشت 

 (15)گ                                                    

 تخفیف كلمات

 ها را با تصفیف به كار برده است: ار، وز، كزو ، استاده و...عاشقی، در مواردی واژه
 ای شیرین و موزوننوشتم قصه

 

 عشق زیغون زز محمد حنفیه و 
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 كه چون بگ شت دور عدل فاروق

 

 اسلام را شد سر به عیوق كزو   

 (1)گ                                                  

 افزدون الف مناظره 

 خدا را شکر میگفتا بسیار  

              

 كه امروز است جنگ ما به كفار 

 (43)گ                                                 

 بگفتا بر یلان و فوج دردان

 

 كه جنگ ررید با این شیر مردان 

 (41)گ                                                

 كه شاها كار دینی شد سرانجام

 

 بیاوردند اهل كفر اسلام 

 (437)گ                                             

 كبر بگفتا نام من شیر است ا

                       

 محمد حنفیه فرزند حیدر 

 (45)گ                                                 

 حذف)ی( در پایان كلمه
 *كاربرد رواز به جای روازی:

 دو كس بودند اندر دفت و دویی

 

 هوییبررمد های روازكه  

 (34)گ                                                   

 هنوزش چشم حسرت ناغنوده

 

 شنوده روازكه از بالا خوش  

 (79)گ                                                   

 كند میر معمم لطفولی 

 

 .... كه عقدش پیش من خواند همیدم  

 (645)گ                                                 

   یی:*كاربرد عادی به جای عاد

 ش  و روز رن به مردی میگ ارم

 

 را دست ررم  عادیمگر تا  

 (56)گ                                                 

 افزودن)ی( در پایان كلمه
 * كاربرد نکوی به جای نکو:

 دارید معلوم نکویكه ای یاران 

 

 كه چون من نیست مردی در ری و روم 

 (445)گ                                                 

 حذف)ه( از پایان كلمه

 * نگارش )چهارد( به جای چهارده:

 ز شش ساله شدم عاشق بدین حال

 

 سال چهاردشده در عشق ما را  

 (43)گ                                                 

 افزودن )ه( در پایان كلمه 

 *نگارش)عرضه( به جای عرض:

 داشتعرضه این سصن كرده چو زیغون 

 

 ز روی خویش برقع میر برداشت  

 (645)گ                                               
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 حذف به ضرورت وزن :       
 جوانان شاد دل دشتند}بیش{از حد

         

 بگفتا دین دین پاک احمد 

 (43)گ                                                 

 

 از ناخج چه نیزه ضربت افتاد چه

 (67)گ                                           

 چو از شمشیر و خنجر درز ]و[ پولاد 
 

 ]كه[ در رتش درم بس عاجز و پیر 

 (14)گ:                                            

 كه ای زیغون خدا را دست من دیر 
 

 صفت و موصوف مقلوب  

     پهن صحرایند زیر كوه رن چه ب    

            

 دو كس در جنگ دارد شور و غوغا 

 (65)گ                                                   

 ب وشد كسوت جامه زنانه     

                    

 خویش شانه مشک مویكشد بر  

 (464)گ                                               

 سطح نحوی
انواع یاء، روردن دو حرف اضافه در پس و » در این سطح، جملات از نمر كاربردهای كهن دستوری، از قبیل روردن

 «می»رغازین، فعل مضارع بدون « بر »، فعل ماضی با «را»پیش متمم، مفعول و علامت رن، صرفه جویی در روردن 

 «افعال پیشوندی، صرف افعال كهن، كاربرد خای ضمایر ،وجوه كهن ماضی استمراری،«بر»، فعل امر بدون«بر»و 

 ( برای نمونه مواردی را ذكر میکنیم.   644: 4343)ر. ک: شمیسا، .و... بررسی میگردد

 

 وجوه كهن ماضی استمراری و مضارع اخباری

و داهی پس از  اندرا در رخر و داهی هر دو را رورده« ی»در ابتدا، داهی « می»قدما، در ماضی استمراری به جای 

(. در این منمومه، موارد متعددی از كاربرد كهن ماضی استمراری و مضارع 96: 4375اند. )خیام ور،رورده« بر»می 

 .اخباری در ساختهای دونادون به چشم میصورد

 میبگیرند  چو دست كس به بازی 

              

 همیدانم به دست او اسیراند 

 (355)گ                                                  

 بدین خوبی كه حق دادست ما را  

                

 رشکارا میندانندكه خلق  

 (649)گ                                                  

 اعلام    همیکردندهر كافر 

               

 به كه ای هندو بیاور زود اسلام 

 (44)گ                                                      

 و دفتا كای خداوند همینالید 

            

 ام بیگانه یک چندادرچه بوده 

 (35)گ                                                     

 و دفتا پیرزن را    همیسوزید

              

 كه نگشایی تو با افسون دهن را 

 (39)گ                                                     
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 فعل مستقبل
 های سبکی این منمومه، كاربرد افعال مستقبل به شکل مصدری است:یکی از مشصصه

 خواهد كشیدنبه چشمش قارعه 

                

 كه اول روی او خواهی بدیدن 

 (476)گ                                                 

 ها دردند ناظر نیشانی بدین

               

 الحال حاضرفی خواهم شدنكه ما  

 (647)گ                                               

 افعال نیشابوری
 شاعر بیشتر با فعل ماضی) شنید( افعال نیشابوری چون) شنیدستم و شنیدستی( ساخته است:

 كه شیران شکاری شنیدستم

                            

 درین ره خود خواستند از مور یاری 

 (11)گ                                                

 و در بشنو حکایت عارفانه

 ز كس تصت سلیمان شنیدستی

 

 به شرح عاشقانهشنیدستم  

 كه رن را ساخته بودند دیوان

 (75)گ                                                

 

 

 بر خداوندی دنهکار شدستم

 

 كه او ستار و غفار است ای یار 

 (355)گ                                                    

 كه شاهی بندۀ داشت شنیدستم

         

 كه وی را از عنایت سر برافراشت 

 (643)گ                                                     

 ل از مصدرهای جعلیساختن فع

 از دشمن عادی و دژخیم جهید

 (653)گ                                              

 ز راه هفت ساله پر غم و بیم 
 

 چکانیدنویسنده ز خامه خون 

 (643)گ                                            

 جا رسانیدنامه را اینچو زیغون 
 

 صجیر دلهروان كرده، حق رن ن

 (637)گ                                             

 یاران پیمبر بجنبانید 
 

 قرتبانیدز كرسی تا به كرسی 

 (645)گ                                           

 كه خود اكنون نه با ما دوستانید 
 

 میفروغیبگفتش دشمنان را 

 

 ددر ما را همیصوانی دروغی 

 (4)گ:                                                   

 در آغاز فعلهای ماضی ساده« بـ»آوردن 
و  436: 4341اند)ر.ک: شریعت،را نشانج زینت و برخی نشانج تأكید دانسته «بر»برخی از دستورنویسان، روردن 

ودن )ب( بر سر فعل ماضی از ( شاعر در این منمومه با افز74: 4373و ناتل خانلری،  369: 4377انوری، دیوی،

بدارند: ب+  -(499و 66بگفت: ب+ دفت)گ  -(656سبکی استفاده كرده است: برفتم: ب+ رفتم) گ  جاین خصیص

 (.499دارند)گ 



 43/ عاشقی« نامهزیغون»شناسی منمومج بررسی سبک

 

 جهش ضمیر
 در برخی ابیات این منمومه جهش ضمیر دیده میشود:

  شچو زخمی محکمی بر سر رسید

           

 شز صفرا رب از چشمان دوید 

 (61)گ                                                    

  شچو بیند سوی دوزخ میکشند

                

 ش درفته سر در رتش میبرند 

 (39)گ                                                    

 ب رسید رن زن پیر معمر    

                       

 مبرپی شكه این كس كیست دفتند 

 (15)گ                                                     

 آغازین  از اول فعل امر« ب»حذف 

 یکی از خصایص سبکی این منمومه است:« شنو»از اول فعل امر « ب رغازین»ح ف

 الا ای دوستدار خاندان را  

 شنو دیگر عجای  سر معبود  

          

 شنو از عاشقی یک داستان را 

 هركس در دلی دارند مقصود كه

 (19)گ                                               

 

 شنو از عاشقی یک نکتج خوب

 

 عجای  قصج محبوب و مرغوب 

 (54)گ                                                

 افعال پیشوندی
(،  653(، درد شتیم )گ 653له: بازجویید)گ در این نسصه افعال پیشوندی متعددی بکار رفته است، از جم

(، 63( ،بررمده)66(، بازدردم)گ 66( بررر)گ644(، بردمارد)گ 651(، بازدردیم)گ 651بردزینیم )گ

(، درداد، دررید، واررهاند)گ 45(، بررورد)گ 45( بررید)گ 99(، درداد)گ 64(، دركشیدش)گ 63بركشیده)گ 

 ( و...61

 كاربرد مر

كه فرشیدورد رن را  (154/ 4:  4344بهار،«)از اصطلاحات خراسانی و لهجج دری است« مر... را»دروه حرف اضافج 

 ( مر در این منمومه تا حدی بکار رفته است؛ نمیر:154:  4396نشانج تأكید میداند.)فرشیدورد،

 خدا را مرز بعد حمد دفتن 

 

 پس از نعت صفات مصطفی را       

 (1)گ                                               

 برروردند بانگ غازیانه

 همه لشکر مر او را درد كردند  

                              

 زدند مر تركیان را تازیانه 

 دوال قبضه كش بگرفته بردند

 (41)گ                                                

 دیگركاربرد حروف اضافه به جای یک

 (.44( و قضا را در بیابان رسیدند)گ 46قضا را در یکی روز به عمدا  )گجای از:  را به-*

 (.69بی رسید از حق بشارت)گچو بر بی -(67ددر بر مادرت صد مرحبا باد)گ  بر به جای به:-*

 -(37بگفت این باغ را بر تو س ارم)گ  -(15ز حال زار تو بر وی رساند)گ  -(37بگفت این باغ را بر تو س ارم)گ 

 (.39یکی بر تو دهم دیگر به زیغون)گ 

 (.14ها را )گكشید اندر محاسن شانه -(34به خواب اندر جمال مصطفی را)گ  اندر به جای در:-*
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را از كمر بر)گ ددر بگرفت شه  -(653وی سلامی من بگویید)گ  برو بر دو حرف اضافه برای یک متمم:-*  

 (.46بر كمر بر)گ یکی شمشیر بر رن  -(69

 یکی نکره: 

 (.441یکی غمگین و دیگر شاد خندان)گ  -(45چو او مرده یکی فرزند بگ اشت)گ  

 یکی به معنی یک:

 (.635یکی اشکی دو دیده ره پر سوز)گ  -(444یکی تصت روان بر زهراست)گ  

 نامه ادبی زیغونسطح 
مایه، دارای لحاظ محتوا و درونها از عاشقانه است. این  نوع از حماسه-نامه عاشقی، یک حماسه دینیزیغون

ها شاعران دین باورند كه قهرمان كه سراینددان رننصست این»ویژدیهای خاصی هستند، مهمترین رنها عبارتند از: 

كه به قدرت خیال و داه همراه با غلوها و اند. دوم، اینررار خویش را از میان شصصیتهای دینی انتصاب كرده

چنین با وارد كردن موجوداتی چون دیو، جن، پری لوازم رخدادها و شعر حماسی است، هماغراقهای شاعرانه كه از 

ها اند كه هرچند محتوای رنهای داستانهای ساخته شدۀ خود ررار جالبی را خلق كردهو فرشته در برخی از صحنه

ات رمیصته است، اما دارای این العاده و معجزدونه یا خرافاز واقعیتهای تاریصی دور است و احیاناً با كارهای فوق

رزمجو، «)مزیت معنوی است كه ركنده از عواطف لطیف دینی و سجایای اخلاقی و دستورالعملهای رموزنده است.

(.  در این ارر با یک داستان روایی مواجه هستیم،این داستان رغازی روایی دارد و بصشی از رن به 647: 4399

پریان، در سرزمینهای خیالی می ردازد. باید دفت این حماسه نوعی داستان توصیف جنگهای متعددی، با دیوان و 

به عنوان قهرمان و عاشق رن را پیش میبرد.  حنفیهغنایی و عاشقانه است كه شصصیت برجسته دینی چون محمد 

 در نهایت نیز داستان، با پایان خوش و وصال عاشق و معشوق ختم میشود. 

 تشبیه:
 کی از پركاربردترین اركان بیانی در این منمومه، است. كاربرد انواع تشبیه ی

 تشبیه به اعتبار حسی و عقلی

 های به كار رفته )به اعتبار طرفین رن ( بیشتر حسری به حسی هستند:تشبیه
 بسان درگ نر بر دوس ندان

 

 دو داور میصرامیدند خندان   

 (44)گ                                                 

 هر رن جنگی به ایشان شد حواله

 

 به نزد شیر بودی چون غزاله   

 (47)گ                                                 

 میان عایدان او زورور بود

 

 كه در لشکر عیان چون شیر نر بود   

 (55)گ                                                
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و تشبیه  75/5الا مشصص شده تشبیه حسی بسامد بالاتری داشته است. تشبیه حسی همانطوریکه در نمودار ب

 بکار رفته است. 35/5عقلی 

 تشبیه به اعتبار مفرد، مقید و مركب بودن طرفین

 تشبیه مفرد 
 بجنبیدند سوی قصر عمران

 (445)گ                                               

 مان  جا هر یکی مانند مهاز این 
     

 دررمد در میان فوج لشکر

 (443)گ                                               

 ز خانه شد برون مانند چاكر   
        

 كنیزان چون ستاره درد رن ماه

 (49)گ                                                 

 نهاده چون كه زیغون پای در راه   
    

 ن بسان شیر بشتافت  سوی زیغو

 (64)گ                                                 

 محمد حنفیه چون فرصتی یافت 
 

 تشبیه مقید

 كه ناده پیش پیدا شد غباری

 

 به مرل دردباد كوهساری 

 (31)گ:                                                   

 لشد رن سرهنگ از رخ چون دل لع     

           

 كه رن را میدهم در رتشین نعل 

 (441)گ                                                

 چو رن سرو قد عرعر اندام       

                  

 دو چشم مست او غلطان چو بادام 

 (33)گ                                             

 نبسان درگ نر بر دوس ندا     

 

 دو داور میصرامیدند خندان   

 (47)گ                                                
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 دررمد عادی سرمست غران    

 

 بسان دردباد كوه غلطان 

 (457)گ                                               

 زده نعره بسان شیر غربار     

       

 كه در لرزه دررمد قوم كفار    

 (436)گ                                               

 چو ما عشاق خود را رزماییم   

 

 بسان رتش سوزان دررییم   

 (457)گ                                               

 تشبیه به اعتبار شکل

 تشبیه مفروق

 جبین خورشید و ابرویش هلالی 

              

 چون بلاییولی خال رخش هم 

 (44)گ                                                 

 رخش چون والضحی والیل مویش

        

 دو عالم شد س ند درد رویش 

 (34)گ                                                 

 محمد حنفیه بر خنگ بنشست

 

 چو تندر نعره زد چون برق  برجست 

 (99)گ                                                  

 اضافه تشبیهی

( 656و 46نهال صبر)  -(97سلطان لولاک)گ  -(55هایی از اضافه تشبیهی در این منمومه: كوی عشق)گ نمونه

 (.449دریای غم)گ 

 تشبیه مضمر و تفضیل
  در رن مه روی خود در ش  نمودی

           

 نمودن با قمر حاجت نبودی 

 (5)گ                                                     

 به رویش در قمر ررد نگاهی

               

 ددازد از حیا تا نیم ماهی 

 (39)گ                                                  

 ودر تاب رخش خورشید داند 

            

 معلق در هوا چون ذره ماند 

 (34)گ                                                 

 گ(. 5-34 -443-645-45های دیگری از این نوع تشبیه، در چنین صفحاتی دیده شد:) نمونه

 تشبیه جمع
 دو داور هم چو شیر نر به یک بار

 

 روان كردند جوی خون ز كفار 

 (44)گ                                              

 دل چون بلبل مستدمی از رنگ و 

 

 دمی در دست بوس دست بر دست 

 (354)گ                                                    
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در این بصش، چنانچه در نمودار مشصص دردید، تشبیه مفرد بیشترین بسامد را داشته است. تشبیه 

بکار رفته  5/5و  تشبیه جمع  45/5ق ، تشبیه مفرو45/5، تشبیه مضمر و تفضیل  35/5،تشبیه مقید 15/5مفرد

 است.

 استعاره
یکی از روشهای ارزیابی متون ادبی، بررسی صور خیال و استعاره است. ابیات این منمومه را كه بررسی میکنیم از 

استعاره، تا حدی ضعیف بنمر میرسد و شاعر كمتر در این حیطه به  ابداع و  نمر كاربرد صور خیال و خصوصا

 زده است.  نوروری دست

 استعارۀ مصرحه

هایی كه شاعر به كار درفته است از  نوع استعاره مصرحه است. اغل  مواقع قهرمان را در زورروری بیشتر استعاره 

و شجاعت چون شیر و پلنگ و غضنفر یا پهلوانان نامی دانسته و استعاره ساخته یا اینکه زیبارویان را چون ماه 

مانند كاربرد) ماه: زیبارو( و) سرو: های دوران د شته هستند.ها، تکراری و استعارهدانسته كه این دونه استعاره

مصاط  به دلیل روبرو شدن با فضای حماسی و غولان و موجودات جادویی، انتمار دارد  معشقوق خوش قامت(.

نایع ن ارر از نمر كاربرد صانگیزتر در این ارر نمایان شود، اما  ایكه كاربرد صورخیال همراه با زیانی شگفت و حیرت

 ادبی ضعیف است. هایو ررایه

 نهاده چون كه زیغون پای در راه

            

 ماهكنیزان چون ستاره درد رن  

 (49)گ                                                   

 خندانتر از فصل بهاران     دلش

     

 عرق بر رو چو نیسان داده باران 

 (46)گ                                                  
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 نهد زیغون برو دستار یکسر 

             

 اكبر شیرروان دردد به سوی  

 (464)گ                                                 

 
 را چون عمر كرده ملاقات قمر

 این سصن را   زالچو كافر كرد با 

 ست زالدمان بردند كان مکاره 

 

 عمر از خاندان دفتش حکایات 

 ب رسیدش از او بر شاخ و بن را

 ستمگر بد در دلش چیزی خیال

 (16)گ                                                  

 

 

 

  غضنفرهم رخر دفت زیغون كای 

    

 

 

 هزاران رفرین بر پشت حیدر

 (67)گ                                                 

 غرین نهنگ و شیربه یک زخم رن 

 

 

 

 فرود رمد چو مست از دوهر زین

 (44)گ                                                  

 ماه سر نیزه بگردانید رن

 

 زده با شاه زخمی بر كمرداه 

 

ماه: -(67ستعاره از دلاور)گ های دیگری از استعارۀ مصرحه در این صفحات مشاهده میشود: غضنفر: انمونه

 (.14شیر: شجاع و زوررور)-(14زیبارو)گ 

 استعارۀ مکنیه

ها رشکار و مصرحه هستند، به صورت محدود استعاره مکنیه همراه با جانبصشی هم دیده هر چند بیشتر استعاره 

 (415)گ   مرك  باد رساند خویش را جز -(415قمر چون از عمر قصه شنیده)گ  میشود:
 (.414سلطان لولاک  )گ ور دین رن به ز

 مجاز 
 كه ملکش را نصواهد شد زوالی

 (444)گ                                             

 نامه به نام ذوالجلالی      سر 
         

 قربان شدی بر كیش و تركش  جهان

  (4)گ                                                

 ن و تیر و تركش   چو بگرفتی كما 
  

 از چشمان دویدش   ربز صفرا 

 (61)گ                                               

 چو زخمی محکمی بر سر رسیدش 
 

 ایستاده دودانهیگانه در 

 (54)گ                                               

 وضو تجدید كرده شاهزاده  
   

 

 ز غم یار چنان زیغون بنالید ا

            

 دشت بیمار جهانیكه از سوزش  

 (447)گ                                                 

 كنایه
بسامد بالایی دارد. اغل  كنایات از نوع ایماء است یعنی وسای  میان مکنی به و مکنی عنه اندک در این ارر كنایه 

 : و رب  میان معنی اول و دوم رشکار است
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 نقاره ناله تا عیوق -پیراهن دریدهچو او را دید -ایستاده است دست بستهكه مقبل  -اندر خاک مالیدجبین پاک 

 -(7)گانگشت غیرتها دزیدندزنان  -(463پشت دادند)گ چو از میعاد لشگر  -قوم كفار در لرزه دررمدكه  -در داد   

 (.4)گریشدل( چو شد شاه ارم از غصه 61بود)گاز دست رو عنانش را كشید  -(7شیر ژیان را)گ جگر میدوختی

 

 
 

، 35/5، تشبیه 15/5در بصش صور خیال همانطوریکه در نمودار مشصص شده،  بسامد استعاره بیشتر است. استعاره 

 بکار رفته است. 45/5و مجاز  45/5كنایه 

 های ادبی بدیع معنویآرایه
نامه سیقی كلام و اررد اری بیشتر بر مصاط  میشود، در زیغنونهای ادبی بدیعی كه باعث افزایش موصنایع و ررایه 

 تر بدیعی مانند ایهام در این كتاب بسیار نادر است. در زیر به ذكر  نمونه می ردازیم.های هنرمندانهاندک است، ررایه
 چو بگرفتی كمان و تیر و تركش

 

 شدی بر كیش و تركشقربان جهان  

 (4)گ                                                  

 ایهام تناسب

ناس  ایهام ت« تیر، تركش  قربان»ررایه ایهام تناس  بصورت محدود بکار رفته است. شاعر چندین بار با كلمات 

 ساخته است: 

 كشیدم تا زنم شیر ژیان را

 (44)گ                                                   

 كمان را ز تركش تیر و از قربان 
 

 اغراق
داستان این حماسج دینی شرح دلاوریهای زیغنون و محمد حنفیه است، كه انتمار میرود از اغراق شاعرانه بیشترین  

بهره را بگیرد، اما در مجموع این منمومه كمک چندانی به افزایش فضای حماسی داستان نکرده است و خواننده 
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 سرزمین پریان پیش میرود، بدون رنکه دچار شگفتی خاصی شود:  غالباً رن را داستانی مییابد كه تنها در
 سر كفار را چندان بریدند 

 ادر درزی زدند بر سر فیل 

 به عادی در یکی شمشیر راندی 

 چنان خورده ط انچه دیو بر روی 

 

 كه با خون غرق در دوزخ رسیدند 

 شدی مر پیلبان را جامه در نیل 

 ز خونش زره در تن نماندی

 انش برون جسته ددر سویكه دند

 (655)گ                                                 

 

 

 

های دیگر كه تلمیحات را بررسی میکنیم، مشصص است كه اغل  اغراقها خالی از شگفتی است و بیشتر در نمونه

 غلو دور از ذهنی داشته باشند: رنکهاند، بیبرای شرح دلاوری پهلوانان هنگام رزم و زور روری سروده شده

 چو بهر تیر زه كردی كمان را  

             

 جگر میدوختی شیر ژیان را 

 

 ادر شیری فکندی یا خدنگی

 

 به یک باره زدی شیر و پلنگی 

 

 (4)گ                                                       

 نشسته هر یکی بر بادپایی

               

 ه پرمیزد چو باز اندر هواییك 

 

 (7)گ                                                         

 در رن لحمه كه تو تک تیز راندی  

         

 چو صد رستم به یک زالی بماندی 

 (67)گ                                                     

 مراعات النظیر

 -(4شیر و پلنگ)گ -(5تناس  در این منمومه دیده میشود: مه، ماه، پروین، خورشید) گ های زیادی ازنمونه 

كمان، تیر، تركش، قربان،  -(6و  4و  44تركش، تیر، قربان)گ  -(19تیر، تركش، كمان، قربان)گ 

 شنبه، یکشنبه،-(643در، دوهر، مروارید)گ -(45چودان و دوی)گ-(14(.یوسف، زلیصا و دل، بلبل)گ 4كیش)گ

 (.67شمشیر و خنجر درز پولاد)گ  -(7(. زانوبند، سعیدین، ساقین)گ 665شنبه)گ 5دوشنبه، سسه شنبه و 

رشنایی شاعر با زبان ولغات عربی و  احادیث نبوی بصورت ررایه تلمیح و تضمین بسیار خودنمایی تلمیح : -د

 -نونلیلی و مج -معروف) یوسف و زیلصا میکند. تلمیحات فراوان به داستانهای مشهور قررنی و  پیامبران، معاشیق

جی  از  -(6ادر یوسف رخش دیدی به یک بار)گ  -شیرین و فرهاد( دیده میشود: محمد مصطفی سلطان لولاک

 (.7بر او لیلی شدی صد روح مجنون)گ -(  6دست با موسی نمودی)گ 

تلمیح اشاره به داستان یوسف  4نون، نمونه از تلمیحات اشاره به داستان لیلی و مج 9از میان تلمیح به معاشیق، 

 مورد هم به شیرین و فرهاد و وامق و ع را اشاره شده است. 3-6و زلیصا دارد و  
كه ذاتش  -(44العالمین است)گ تلمیح به ریات و احایث هم در میان تلمیحات دیده میشود: بما افتح ز رب

 (.6اللعالمین است)گرحمتً

 تضمین 

امی نم»از ررایه تضمین و نقل قول از شعر دیگران بهره برده است، یکبار به صراحت نام  بار در منمومه 5عاشقی 

 را برده و از شعر او تضمین كرده است:« دنجوی



 64/ عاشقی« نامهزیغون»شناسی منمومج بررسی سبک

 

 چرره خرروش درّیسررررت از دررنررج نررمررامرری  

 بررکررن در درروش دررر مررردم تررمررامرری     

 

 سصن بسیار دانی اندكی كن 

 یکی را صد مکن صد را یکی كن

 (649)گ                                             

 در جای دیگری از یک شاعر مروی، رباعی را رورده است:

 ستدو بیتی دیگر اندر قصه مروی

 ای صبا ازمن ببر بر دوست این مکتوب را    

 تا ز حال راز من روشن شود محبوب را     

 

 ولی نامش نمیدانم كه از كیست 

 وقف كن یک ساعتی تا جان ز تن بیرون كنم

 ید  كه خالی میدهم،  مکتوب رام  میآشر

 (665)گ                                                 

 

 عاشقی در سه جای دیگر از شاعری كه با نام استاد خطابش نموده، ابیاتی را تضمین كرده است:

 چه خوش یک بیت فرمود است استاد  

 شنیدستم كه شیران شکاری

 

 ا برو بادكه صد رحمت خداوند 

 درین ره خود خواستند از مور یاری

 (11)گ                                                   

 

 

 ز استادی دو بیتی یاد دارم

 چه در دراّج باشد اوج پرواز 

 چو با شاهین كبوتر كینه جوید   

 

 درین معنی شنو تا برد ارم 

 كجا برون جهد از جنگل باز

 شیرین دست شوید نصست از جان

 (691)گ                                          

 ور چه خوش دفته است استاد سصن

 جنس پرواز  جنس با همكند هم

 

 نمیری روشن و معقول و بهتر

 كبوتر با كبوتر باز با باز

 (44)گ                                             

 لف و نشر

 رفته اغل  ساده هستند و تشصیص لف و نشرها غالباً برای مصاط  رسان است: و نشرهای بکار لف
 كه من از نور رتش، ردم از دل 

 (75)گ                                                 

 عزازیل این تفکر كرد در دل 
        

 چه یعنی روز رفت و شد شبانگاه

 (97)گ                                                

 زلیصا، یوسف خود كرد در چاه    
         

 ز بان زاغ دشته، باغ اس ید 

 (455)گ                                               

 ز مشرق چون به مغرب رفت خورشید  
             

 

 تنسیق الصفات
عاشقی با شیوه ایجاز و اختصار دویی برای یک موصوف چندین صفت برشمارده، شاعر به نحویاز تنسیق الصفات 

 برای ایجاز بهره برده است:

 به خود بند این زبان، هم چشم، هم دوش 

 

 ببین و بشنو و خوش باش و خاموش    

 (9)گ                                                     
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 جوان سرو قد، سرخ مویی

 (45)گ                                                

 یکی مرد كهن خورشیدرویی 
 

 چو خسرو خوش زبان، شیرین بیانی

 (41)گ                                               

 نمر كردم در ایشان یک جوانی 
 

 ز من شرمنددی و ع ر ب  یر

 (79)گ                                               

 ارغریبی عاجزم، تنها و بیم 
 

 تضاد

 -(56و  419و 34روز و ش ) گ   -(64بالا و زیر)گ  -تضادهایی زیادی در این منمومه دیده میشود: نر و ماده

 گ (.14( تاریک و روشن)419دیده و نادیده)گ  -(446خشکی و تری) 

شتر است. های ادبی،  همانطوریکه در نمودار زیر مشصص دردید،  بسامد ررایج تلمیح از همه بیدر بصش ررایه

بکار رفته  5/5و تضمین   5/5، لف و نشر5/5،  اغراق 65/5، تضاد 65/5النمیر ، مراعات35/5تلمیح   كاربرد ررایج

 است.

 
 سطح فکری

 پردازان، یک رخداد تاریصی نیست و ساخته و پرداختج ذهن داستان«حنفیه و زیغنونمحمدابن»داستان عاشقی 

ی از این روایتها را در قرن هشتم به نمم كشیده شده است. اما از رنجاكه های مصتلف است و عاشقی، یکدوره

ای از دلاوریها و جنگاوریهای یک قهرمان م هبی)محمد حنفیه( را توصیف كرده، یک منمومج حماسی مجموعه

 مصنوع محسوب میشود. 

 ستایش و مدح-الف

وده كه در رن به  ستایش خداوند و نبی و وصی شاعر منمومه زیغون، ارر خود را با یک مرنوی  رغاز نم« عاشقی»

 وی پرداخته است:

 سیر این نامه كنم نام خدای 

 خداوند كریم و خالق و پاک

 كه نتوان دفتنش چون چرای 

 ا نیست ادارکكه در ذاتش كسی ر

25%

25%30%

5%
5%

5%

آرایه های ادبی

تضاد مراعات تلمیح اغراق لف و نشر تنسیق الصفات تضمین
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 منزه ذاتش از ادارک مردم

 كجا در عقل میگنجد خداوند

 خردمندان ازین بهتر ندانند

 دو عالم از عدم او كرد موجود 

 

 درین حیرت ملایک دشته سر دم

 كه هست او خالق و عقل خردمند

 كه خالق را خدای خویش خوانند

 همون هست همون باشد همون بود

 (4)گ                                                   

 سروده است:« بعرت حضرت پیغمبر )ی( »بعد از رن، یک مرنوی دیگر با عنوان 

 حمد دفتن مر خدا راز بعد 

 ای شیرین و موزوننوشتم قصه

 شنیدستم چنین از اهل اخیار

 كه چون بگ شت دور عدل فاروق

 چنان در راه دین او حکم ورزید

 شنیدستم به عهدش در دیاری

 خطاب نام او شاه ارم بود

 ز دنیا هرچه باید كافران را

 

 پس از نعت صفات مصطفی را 

 ز محمد حنفیه وز عشق زیغون

 ز اقوال دست این نغز دفتار

 كزو اسلام را شد سر به عیوق

 كزو عاصی چو برگ بید لرزید

 یکی بود است كافر شهریاری

 كه مردی محتشم هم محترم بود

 ز هر چیزی فراوان بودشان را

 (1)گ                                                   

 و مدح پیامبر)ی( است: محتوای مرنویهای رغازین بیشتر ستایش خداوند

 درین ش  متبرک ز بعد حمد و درود

 اند سعیدبه خاندان نبوت كه جمله

 

 پس از این، به نمم داستان پرداخته:

 الا ای سامع لفظ در من

 بنه یک دم به درد عاشقی دوش

 كه زیغون بر پدر چون قال كرده

 

 به روح پاک محمد بگو هزار درود 

 اد مزیدصلابت و كرم و غرور و جاه ب

 (44)گ                                                      

 

 دامنشنو زان قصه پاكیزه 

 عجای  قصه میگوید تو بنیوش

 ولی قال به حس  حال كرده

 (44)گ                                                       

بار نوشته شده است  61« لا الله اله الله محمد رسول الله»در این منمومه پس از پایان یک مومضوع  و مبحث، متن 

 درود فرستاده است: حنفیهو شاعر قبل از ورود به داستان، در ابتدا یک مرنوی، به خاندان محمد 

 در این شررر  متبرک ز حق شرررد این الهررام 

 
 كه باد به روح محمد هزار تحفه سلام 

 (44)گ                                                

عاشقی، در ابتدای منمومه به ستایش باری تعالی و س س به مدح نبی مکرم اسلام)ی( پرداخته و بعد از رن به 

 عاشقانه زیغون رفته است:-نعت خلفای چهاردانه می ردازد، رنگاه به سراغ نمم حماسه دینی

 نویسم قصج شیرین و موزون 

 خلافت تا به ذالنورین سررمد 

 هدش در دیاری شنیدستم به ع

 خطاب نام او شاه ارم بود 

 ز محمد حنفیه وز عشق زیغون ... 

 به شرع احمدی شمعی بررمد 

 یکی بوده است كافر شهریاری 

 كه مردی محتشم هم محترم بود 
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 ز دنیا هرچه باید كافران را 

 

 ز هر چیزی فراوان بودشان را 

 (9 )گ                                                

 عشق -ب

ای از حماسه ها رمیزهانگیز است، این دونه منمومهحماسی شگفت ها و داستانهای عاشقانجتجلی عشق در حماسه

در عشقهای حماسی در بسیاری از موارد، زن به جای رنکه نقش معشوق را ایفا كند، دویی »و عشق هستند. 

ام، مسیر داستان را بسرعت پیش میبرد و دارای رشادت و شجاعتی درحقیقت عاشق است. زن، با جسارتی تم

  .(463: 4344)علی اكبرزاده زهتاب، « هم ای پهلوانان است.

عشق در این منمومه از ارنجا رغاز میگردد كه، پادشاه كافركیش دورۀ خلیفه سوم، دختری به نام زیغون داشت، 

غنون و محمدبن حنفیه، دلبسته هم میشوند،در ادامه این عشق پس از رخدادهای متعددی، قهرمانان اصلی یعنی زی

و عاشقیهای ج اب، زیغون كه زنی رزمجو و جنگاور است با كمک س اهی از اصحاب پیامبر اسلام)ی( به جنگ و 

 رور و متقی، سعی دارد تا دشمن را به اسلام فرا خواند:مبارزه با غولان و دیوان شیطان صفت میرود، و این زن رزم

 ددر فرمودشان كای قوم جادو 

 كنید این صورت خوب رشکارا 

 نصستین میکنم بر جمله اعلام 

 كه تا یابید از دوزخ رهائی 

 

 به هر زشتی كه دارید این سیه رو...  

 همه خدمت كنید اصحاب ما را... 

 كه در دین نبی ررید اسلام 

 وزین تاریک، روی روشنائی

 (467)گ                                            

 

 

 

در پایان داستان، پس از شرح حماسه و جنگها و رخدادها و پیش رو نهادن سصتیها، عاشق و معشوق با وصالی 

 خوب و خوش در كنار هم ررام میگیرند:

 كه زیغون بعد ازین، جزء عیش كاری 

 كه اكنون شد چو جفت شیر اكبر 

 ددر این جنگهای مصلحت بود 

 

 صواهد دید دیگر كارزارین 

 چرا او جنگ سازد بار دیگر 

 های خویش بنمودكه او افسانه

 (433)گ                                              

 

 

 تعالیم اخلاقی-ج
ای كه مورد توجه عاشقی، شاعر این منمومه بوده است، بیان تعالیم دینی و اخلاقی است كه یکی از نکات ارزنده

 مصاط  را ارشاد میکند، داه برای طرح ارشادها از احادیث بهره درفته است:

 ست كه جنت زیر پای امهات

 ست چو جنت در رضای مادران

 

 ست ز دوزخ عاق را دو چون مصاف 

 ستنجات ما رضای مادران

 (44)گ                                                  

 

ر قال  داستان و حکایت كوتاهی است، به این شرح، كه پیامبر)ی( از میان قبرستانی عبور یکی از این تعالیم، د

 میکند و با شنیدن صدای ناله و زاری  یک جوان دفن شده مواجه میشود:

 شنیدستم نبی میرفت در راه 

 همیکرد است شصصی ره و زاری 

 

 كه از دوری بررمد ناله و ره  

 ز پیغمبر خدا میجست یاری

 (455)گ                                               
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جبرئیل امین از طرف پرورددار كریم بر پیامبر)ی( نازل میشود و دلیل ع اب قبر این جوان را رزار و اذیت مادرش 

 بیان میکند:

 مگر روزی ورا شیطان كمین شد 

 كه روزی مادر خود را برنجاند 

 

 ش  و روزش به دنبال همین شد  

 ورا مادر ز غصه دوزخی خواند

 

 

قطعا بیان این حکایتهای فرعی در خلال داستان اصلی برای ارشاد مصاط  و طرح تعالیم دینی و اخلاقی است. 

 شاعر برای این مقصود،  از  پند و اندرز نیز بهره درفته است:

 شنو اندر صفات خاندانش

 كه چون زیغون روان شد سوی محبوب

 نور كرد دین را كه چون زیغون م

 بفرمودش كه دین مصطفی را 

 نصحیت كردم از بهر هدایت 

 

 ز مسکین عاشقی یک داستانش 

 خداوندش رسانیدش به مطلوب

 طل  كرده حصاری رهنی را

 چو مهر و ماه دارید رشکارا

 ددر دینت س ردم با خدایت

 (431)گ                                             

 

 

 

 

 

 ارادت به خاندان محمد مصطفی)ص(-ج
 شاعر در ابیات زیر، ضمن اشاره به نام و تصلص خود، به غلامی خاندان محمد مصطفی)ی( افتصار میکند:

 ازین قصه دعادو این غرض داشت 

 محمد عاشقی خوانند ما را 

 

 كه ح ّ خاندان را خود عرض داشت 

 غلام خاندان مصطفی را

 (444)گ                                              

 

 

 گیرینتیجه
شناسی در بصش زبانی و روایی باید دفت كه شاعر، داستان اصلی را در قال  مرنوی در بحر هزج از منمر سبک

ررایی سروده  و چند غزل و رباعی دیگر هم در پایان برخی بصشها رورده است. ابیات زیادی وجود دارد كه ررایه واج

 ر رنها مشهود است. جناس اشتقاق و زاید در میان جناسها، بسامد بالاتری دارد.د

در بصش لغوی، وفور لغات عربی بسامد زیادی دارد و شاعر  از لغات كهن و قدیمی تا حدی استفاده نموده 

 است.كاربرد كلمات مصفف هم قابل ملاحمه است.

بیشتر دیده میشود. افعال نیشابوری و كهن زیاد « همی»در سطح نحوی كاربرد افعال ماضی و مضارع با پسوند 

به « از بهر»و « او را» به جای« ورا»های مفعولی كاربرد دارد. حروف اضافه در جمله« را»بجای « مر»بکار رفته، 

 جای برای قابل تأمل است.

ادبیّت هر ارری از اهم كه در تعیین  -نامه از نمر صور خیال خیالی زیغنون -در كل باید دفت منمومج حماسی 

 ارری ضعیف و خالی از ابتکار و خلاقیتهای شاعرانه محسوب میشود. -د اری به حساب میآید موارد ارزش

 5/5و سجع  35/5، جناس  35/5ررایی ، واژه 55/5ررایی ررایی بسامد بالاتری دارد. واجدر بصش تکرار كاربرد واج

 به كار رفته است.

تبار طرفین های به كار رفته )به اعاركان بیانی در این منمومه، كاربرد انواع تشبیه است. تشبیه یکی از پركاربردترین

بکار رفته است. داستان با روایتی ررام و بیانی  35/5و تشبیه عقلی  75/5تشبیه حسی  رن ( بیشتر حسری اسرت،
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در بصش انواع تشبیه، تشبیه مفرد،   كه اغل  از هر نوروری در عرصه ایماژهای تصویری، خالی است، پیش رفته.

، تشبیه مفروق 45/5، تشبیه مضمر و تفضیل  35/5،تشبیه مقید 15/5ییشترین بسامد را داشته است. تشبیه مفرد

 بکار رفته است. 5/5و  تشبیه جمع  45/5

بکار رفته  45/5و مجاز  45/5، كنایه 35/5، تشبیه 15/5در بصش صور خیال بسامد استعاره بیشتر است. استعاره 

هایی كه عاشقی به كار برده از  نوع استعاره مصرحه است. البته تصویرهایی كره از طریق بیشتر استعارهاست. 

اغل  كنایات به . های قررنهای د شته را فرایاد میآوردسراخته میشرود همران اسرتعاره اسرتعاره در این منمومه

 های بدیعی، اغراق، تلمیح و تضمین بسامد بیشتری دارند.. در بصش ررایهكار رفته، از نوع ایماء است

،  65/5، تضاد 65/5النمیر ، مراعات35/5تلمیح   های ادبی نیز بسامد تلمیح از همه بیشتر است. ررایهدر بصش ررایه 

 بکار رفته است. 5/5و تضمین   5/5، لف و نشر5/5اغراق 

با وصالی خوب و خوش در كنار هم  محمد حنفیه است كه داستان این حماسج دینی شرح دلاوریهای زیغنون و

ستایش و مدح، تعالیم دینی، ارادت به خاندان پیامبر و »در بصش فکری، كاربرد موضوعاتی مانند: ررام میگیرند. 

ای كه مورد توجه عاشقی، شاعر این منمومه بوده است، بیان یکی از نکات ارزندهنمود بیشتری دارند و « عشق

كند، شاعر داه برای طرح ارشادها از احادیث بهره دینی و اخلاقی است كه به نوعی مصاط  را ارشاد میتعالیم 

درفته است و حکایتهای فرعی متعددی در خلال داستان اصلی، برای ارشاد و طرح تعالیم دینی و اخلاقی رورده 

 اند.  است، این تعالیم، در قال  داستان و حکایات كوتاه رمده

 

 ت نویسندگانمشارك

تصراج اسنامه دوره دكتری زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشگاه رزاد اسلامی واحد اقلید فارس این مقاله از پایان

 .اندنامه و طراح اصلی این مطالعه بودهشده است. و سركار خانم دكتر مریم محمودی استاد راهنمای این پایان

اند و ها و تنمیم نهایی این متن نقش داشتهرساله در دردردروری دادهخانم میترا كاشفی بعنوان پژوهشگر این 

ها و راهنماییهای تصصصی نقش مشاور این پژوهش را ایفا رقای صادق فلاحی نیز با كمک به تجزیه و تحلیل داده

 .كردند. در نهایت محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر است

 تشکر و قدردانی

برخود لازم میدانند مرات  تشکر خود را از مسئولان رموزشی و پژوهشی دانشگاه اسلامی واحد اقلید  نویسنددان

فارس و جناب رقای دكتر مجد مدیر مسئول مجله بهار ادب كه در انجام و ارتقاء كیفی این پژوهش یاری دادند، 

 .اعلام نماید

 تعارض منافع

مقاله در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل  نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار رن رضایت دارند. این تحقیق طبق كلیه 

قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی 

میان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است، و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر عهده منافع و حا

 میگیرند.
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 فهرست منابع فارسی
 (. لغت فرس،  تصحیح عباس اقبال. چاپصانه مجلس.4344اسدی طوسی، ابومنصور. )

 ( كتاب دستور زبان فارسی، تهران: نشر فاطمی.4377انوری دیوی،حسن)

( عرفات العاشقین و عرصات العارفین، مقدمه، تصحیح و تحقیق سید محسن 4399الدین محمد. )بلیانی دقاقی، تقی

 ، تهران: اساطیر. 4 نصرربادی. ناجی 

 ، تهران: كتابفروشی تهران.45( دستورزبان فارسی ، چ4375خیام ور، عبدالرسول)

 (. برهان قاطع. به اهتمام دكتر محمد معین. تهران: امیركبیر.4344خلف تبریزی، محمدحسین. )

زه و مركز اسناد كتابصانه مجلس های ایران )دنا(،  تهران: كتابصانه مو(، دست نوشته4394درایتی، مصطفی. )

 شورای اسلامی.

 های خطی ایران )فنصا(. تهران: سازمان اسناد و كتابصانه ملی ایران.(. فهرستگان نسصه4345درایتی، مصطفی. )

 (. )جلد اول(. قلمرو ادبیات حماسی ایران تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.4399رزمجو، حسین. )

 ( دستورزبان،  تهران: اساطیر4341حمد جواد)شریعت، م
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 ، تهران: نشر میترا 9( نگاهی تازه به بدیع ، چ 4394)شمیسا، سیروس 

 ، تهران: نشر میترا5شناسی ، چ ( كلیات سبک4343ررررررررررررررررر )

،كتابصانه 41476نامه، كتابت محمد افضل، شماره ( ، نسصه خطی زیغون4634عاشقی ، مسکین محمد بن ابوالصیر)

 مجلس شورای اسلامی.

با تکیه بر زال و رودابه، رستم و (های حماسی و غنایی (، مقایسه عاشقانه4344علی اكبرزاده زهتاب، مرجان )

، 43تهمینه، بیژن و منیژه شاهنامه فردوسی و خسرو شیرین و لیلی و مجنون نمامی( ، بهار ادب، سال 

 .433 -445، صص 5ش 

الدین اسماعیل و اریر اومانی بر سبک شناسی لایج روایی اشعار كمال( »4344نیا، ناصر)حسنیعلینقی، حسین و م

 .93، ش 61مجلج متن پژوهی، سال « ایشناسی لایهاساس سبک

 ، تهران: توس3( ، دستور تاریصی زبان فارسی، به كوشش عفت مستشارنیا،چ4373ناتل خانلری، پرویز)

مشهد: موسسج چاش و انتشارات رستان قدس  بررسی منشأ وزن شعر فارسی، (،4375وحیدیان كامیار، تقی، )

 رضوی، چاش اول.
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